
مفهوم سبک زندگی 
اندیشه دربارة چگونه زندگی کردن از زمان های 
قدیم ذهن انســان ها را به خود مشغول ساخته 
است. با پیشرفت فناوری و افزایش علم و دانش 
مردم، ســبک های گوناگون زندگی نیز رواج پیدا 
کرده اســت. ســبک زندگی برای بیــان مفهوم 
واقعیت های فرهنگی به کار برده می شود و با سلیقه 
و تمایلات افراد جامعه در ارتباط است ]عظیمی 
فرد،1391[. اصطلاح سبک نخستین بار توسط 
بوفن )1788-1707(، نویسندة فرانسوی، به کار 
گرفته شده است. از نظر وی سبک، نوع حرکات 
و هماهنگی این حرکات است که گوینده در مورد 
افکار خود لحاظ می کند ]مهدوی کنی،1378[. 
از نظــر گیدنز )1388(، ســبک زندگی به کار 
بــردن رفتارها و فعالیت های هماهنگ و متعادل 
در طول زندگی اســت که لازمة آن برخورداری 
از وحــدت، هم ســویی و جهت داربودن اســت.

امروزه مفهوم ســبک زندگی گســتره و دامنة 
فراوانی پیدا کرده و شامل همة مفاهیم اجتماعی 
و فرهنگــی، جهان بینــی و ارزش ها می شــود. 

چکیده
امروزه بحث سبک زندگی، یعنی شیوة خاص زندگی یک فرد یا یک جامعه، 
به دلیل تأثیر ویژة آن بر وضعیت جســمی و روحی افراد جامعه، اهمیت زیادی 
یافته است. البته نه اینكه ســبک زندگی در گذشته مورد توجه نبوده است. 
بسیاری از صاحبان اندیشه و نویسندگان و شــعرا بارها در نوشته های خود 
رهیافت هایی برای یک زندگی بهتر فــردی و اجتماعی ارائه داده اند. در این 
مقاله محققان براســاس نمونه های موجود اختصاصاً به تحلیل سبک و سیاق 
زندگی از دیدگاه ســعدی پرداخته اند. تحلیل موجود به روش کتابخانه ای و 
کنکاش در »گلستان« ســعدی به صورت »تحلیل محتوا« صورت گرفته است. 
بررسی های انجام شده نشان می دهند، سعدی در گلستان به عنوان یک انسان 
پایبند به اصول اخاقی، رعایت مبانی اخاقی- اجتماعی را بسیار مهم می داند. 
محققان در متن حاضر به 36 مورد توصیة اخاقی و رفتاری )16 مورد آموزه های 
جمعی و 20 مورد آموزه های فردی( در گلســتان در باب سبک زندگی برخورد 
كردند که با توجه به بســامد بالای بایدها و نبایدها در گلستان، می توان این 
کتاب را به عنوان یکی از برترین آثار در ادبیات حکمی و تعلیمی معرفی كرد. 
پیشنهاد مي كنیم، به روش های متفاوت مطالعة گلستان بین مردم ترویج شود تا 
از توصیه های ناب آن در خصوص یک زندگی بهتر که با توصیه های مشهورترین 

متخصصان علوم تربیتی حال حاضر برابری می کنند، بهره بیشتری برده شود.

کلید واژه ها: سعدی، گلستان، سبک زندگی، زندگی اجتماعی، آموزه هاي جمعي
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مهسا شماعي 
كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسي- آموزش و پرورش ناحیه4 اصفهان 
بهناز معیني فرد 
كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسي- آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان

سبک زندگی در گلستان
تأملی در انديشه ها و آموزه های سعدی
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در دنیای کنونی، انســان ها بــا انتخاب یک 
سلســله از رفتارهای مصرفی، از نوع سبک 
خاصــی پیروی  مي كنند و خــود را در برابر 
آنچه که انتخاب می کنند، مسئول  مي دانند. 
لذا همواره به دنبال این هســتند که ســبک 
زندگی والدین خود را کنار بگذارند و برای آن 
جایگزینی انتخاب كنند. این تغییرات گاهی 
لذت بخش و با آسودگی خاطر همراه هستند 
و گاهی نیز ممکن است با چالش و تجربیا ت 
ناگوار همراه باشند ]گیبینز و بوریمر،1384[. 
همچنین، بررسی های تاریخی نشان داده اند 

که افاطون و ارســطو نیز دربارة ســبک 
زندگی نظراتی ارائه كرده اند. افلاطون سبک را 
به معنی تعادل و هماهنگی بین گفتار و افکار 
می داند و ارسطو نیز دارای آثار متعددی است 
که از مضامینی در خصوص سبک برخوردار 
هســتند ]الفت، 1391و ســالمی، 1391[.

در زبان انگلیســي، سبک زندگی از دو واژة 
»life« و »style« تشــکیل شــده اســت. 
 style به معنای زندگی اســت، اما life واژة
معنای گوناگونی   دارد که در زبان انگلیســی 

در لغت نامه ها به این گونه تعریف شده است:

 لغت نامة آکسفورد )2008( سبک را شیوة 
خاص زندگی یک فرد یا گروه در جامعه می داند.  
لغت نامة کمبریج )2006( سبک را روش 
انجام کاری، به خصوص که برای مردم، افراد، 
موقعیت و یا دورة مهم، معرفي كرده اســت. 
یــا در تعریفی دیگر آورده اســت؛ شــکل و 
طرح دادن به چیزی تا جذاب به نظر برســد 
و یــا به وجود آوردن تغییــر در ظاهر و رفتار 
فرد برای بهبود بخشیدن به کیفیت. لغت نامة 
وبستر )2004( ســبک را تکنیک خاص و 
مشــخصی تعریف مي كند که توسط فرد یا 

گروهی اجرا می شود. 
را  )2000( ســبک  é آمریکن هریتیج 
مجموعة شــیوه هایی می داند که فرد به کار 
می بــرد تا افکار و نیات درونی خود را نمایان 
کند و یا تصوراتی که در کارها و ســلیقة فرد 

خود را نشان می دهد.
 بــا این تعاریف می توان ســبک زندگی را 
مجموعه ای از رفتارها دانســت که افراد آن 
را به کار می گیرند تا نه فقط نیازهای روزمرة 
زندگــی را بــرآورده کنند، بلکــه بتوانند با 
استفاده از آن تصویری از هویت خود در برابر 

دیگران مجسم سازند.  

ویژگی سبک زندگی 
از جمله ویژگی های مهم سبک زندگی انسجام 
بخشیدن به وجود انسان است تا بتواند با کمک 
گرفتن از آن با چالش ها و مشکلات زندگی خود 
دست و پنجه نرم کند ]فاضلی،1382[. دیگر 
ویژگی این است که ســبک زندگی الگویی از 
رفتارهای افراد است که همین الگوها باعث ایجاد 
تمایز بین افراد می شــود. سبک زندگی بر اثر 
تعامل بین افراد شکل می گیرد و همچنین بیانگر 
 باور فرد از خود و ارزش های درونی وی اســت 

]باینگانی، ایراندوست، و احمدی،  1392[. 

گلستان سعدی 
سعدی، شــاعر و نویســندة بزرگ ایرانی، 
گلستان را در بهار سال 656 هجری قمری به 
رشتة تحریر درآورد که خیلی زود مورد توجه 
خاص و عام قرار گرفت. کتاب گلستان حاصل 
سفرهای فراوان سعدی است و تجربیاتی که 
در طی آن سفرها کسب کرده است. سعدی 
آن را شاهکار خود دانسته و به آن بالیده است 



و همان طور که خود سعدی پیش بینی کرده 
بود، قرن هاست که این کتاب طراوت خود را 
حفظ کرده اســت و مردم آن را می خوانند. 
کتاب گلســتان بیان کنندة اوضاع اجتماعی 
عصر سعدی است. سعی وی بر این بوده است 
که جامعه را آن گونه که هســت ترسیم کند، 
تا جایی که وی در بســیاری از حکایات وارد 
می شود و ســخن می گوید و خود جزئی از 

اشخاص داستان می شود. 
حکایات و اشــعار سعدی سبک زندگی که  
نه، بلکه خود زندگی اســت. آن گونه زندگی 
که ســعدی در کتاب گلســتان به آن اشاره 
می کند، وفق و مدارا، مــروت و عدالت و در 
نهایت رسیدن به خدا شناسی است. سخن و 
شیوة زندگی سعدی در دو اثر وی »بوستان« 
وگلستان، در حقیقت نمونة یک زندگی آرمان 
شهری انسان است ]یوسفی، 1391[. با توجه 
به اهمیت ســعدی در ادبیات ایران زمین و 
علاقة مردم به کتاب هــای وی و به خصوص 
گلستان، محققان درصدد برآمدند با بررسی 
گلســتان نظرات نغز و جاودانی ســعدی را 
در خصوص ســبک زندگی استخراج كنند و 
چونان آینه ای رو در روی علاقه مندان به این 

شاعر بزرگ قرار دهند.

سبک زندگی از دیدگاه سعدی
شــیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، 
خالق زیباترین کتاب نثر فارســی، گلســتان 
اســت. او در ایــن اثر تعلیمــی و پندآموز با 
اســتفاده از صنعت ایجاز و با بهره گیری از نثر 
آهنگین، هنرنمایی می کند. این استاد شیرین 
سخن در پهنة ادب پارسی، با آثار نغزش چنان 
جلوه گــری می کند که بزرگان وی را اســتاد 
سخن و شیخ اجل نامیده اند. نکات نغزی را که 
شــیخ اجل در باب سبک زندگی درست بیان 
كرده اســت، می توان به دو دسته آموزه های 
جمعی )رفتارهایی کــه در ارتباط با دیگران 
باید لحاظ کرد( و آموزه های فردی )رفتارهایی 
کــه به خود فــرد بر می گردد( تقســیم كرد.

آمــوزه های جمعی در خصوص 
سبک زندگی

1. در باب همدلی
یکی از مهم ترین رهنمون های ســعدی به 

جامعة بشــریت دعوت ایشــان به هم دلی و 
تیمار نیاز مندان است. وی ابنای بشر را به هم 
وابســته و آنان را آفریدة یک گهر می داند و 
معتقد است رنج هر کدام از ایشان بر زندگی 
دیگران نیز تأثیر خواهد گذاشــت. شاعر فرد 

خودخواه را شایستة نام آدمی نمی داند:
 بنی آدم اعضای یکدیگرند             

 که در آفرینش ز یک پیکرند
چو عضوی به درد آورد روزگار 

 دگر عضو ها را نماند قرار
توکز محنت دیگران بی غمی 

 نشاید که نامت نهند آدمی
 ]درسیرت پادشاهان، حکایت 10: 66[

2. در باب مردم آزاری
ســعدی مردم آزاری را گناهــی غیر قابل 
بخشایش دانسته است و مرگ ستمکار را بر 

زنده ماندن او رجحان می دهد:
ای زبر دست زیر دست آزار          

گرم تا کی بماند این بازار؟
به چه کار آیدت جهان داری؟       

مردنت به که مردم آزاری
]در سیرت پادشاهان، حکایت11: 67[

او شخص مردم آزار را دون پایه تر از حیوان 
می داند و از قول خردمندان بیان می دارد:

 »خر باربر به که شیرِ مردم در«. 
]درسیرت پادشاهان ،حکایت20: 74[ و با 

بیتی بر این مطلب صحه می گذارد.
گاوان و خران رنج بُردار  

 به ز آدمیان مردم آزار ]درسیرت پادشاهان، 
حکایت 20: 74[

از دید ســعدی، آزار دادن دیگران موجب 
رنجیدگی خواهد شــد و دل آزردگی رنجی 

است که به سختی فراموش می شود:
»هر که را رنجی به دل رســانیدی، اگر در 
عقــب آن صد راحت برســانی، از پاداش آن 
]یک[ رنج ایمن مباش که پیکان از جراحت 
بــه  درآیــد و آزار در دل بماند« ]در فضیلت 

قناعت، حکایت28: 123[
 

3. درباب دوستی
یکــی از پراهمیت تریــن موضوعــات در 
ســبک زندگی، یادگیری مهارت دوست یابی 
اســت. به عقیدة صاحبان خرد و اندیشــه از 

جمله ســعدی، دوست کسی است که دارای 
خصایصی ویژه باشــد. از نظــر او افرادی که 
ثبات عقیده ندارند، شایســتگی لازم را براي 
 مصاحبت و دوســتی ندارند. چرا که ایشان 
»به ســلامی برنجند و به دشــنامی خلعت 
دهند.« ]درسیرت پادشاهان، حکایت 69:15[.

دیگر اینکه، دوســت باید همــراهِ هنگامة 
شداید و ســختی ها باشــد. او معتقد است: 

»برسفره، همة دشمنان دوست نمایند.«
دوست مشمار آنکه در نعمت زند          

لاف یاریّ و برادر خواندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست        

درپریشان حالی و درماندگی 
]در سیرت پادشاهان، حکایت16: 71[

ســعدی از دیگر ویژگی های یک دوســت 
خوب را خوش رویــی و خُلق نیکو می داند و 
بالطبع، نشست و برخاست با ترشرویِ بدخلق 
را به خاطر اثر ناخوشــایندش بر روان آدمی، 

نمی پسندد:
مبر حاجت به نزدیک  ترشروی 
که از خوی بدش فرسوده گردی
اگر گویی غم دل با کسی گوی

که از رویش به نقد آسوده گردی 
]در فضیلت قناعت، حکایت 12: 113[

از نظر این شاعر هنرمند، انسان برای اثبات 
مودّت و دوستی باید که مصلحت دیگری را 
بر مصالح خود مقدم بداند و کســی که فاقد 
خصلت از خود گذشــتگی اســت، شایستة 
دلبســتگی نیست. چرا که: »برادر که در بند 
خویش است، نه برادر و نه خویش است«. ]در 

اخلاق درویشان، حکایت42: 106[
و نیزدر ادامه می آورد: 

همره اگر شتاب کند همرهِ تو نیست      
دل در کسی مبند که دلبستة تو نیست 
]در اخلاق درویشان، حکایت42 : 106[

از دیگر صفات هم نشینان مناسب، سنخیت 
و هم گونی ایشــان با یکدیگر اســت که اگر 
این گونه نباشــد، مصاحبت رنج آور و آسیب 

رسان می شود:
جمعی چو گل و لاله به  هم پیوسته             

تو هیزم خشک در میانی رسته
چون باد، مخالف و چو سرما ناخوش      

چون برف نشسته ای و چون یخ بسته
]در عشق و جوانی، حکایت12: 140[
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درک متقابــل، خصوصیت دیگر دوســت 
هم دل است. کسی که نتواند از دریچة چشم 
دردمند به مصیبت و رنج او بنگرد، شدت درد 
و رنج وی را درک نمی کند و هم نشینی با او 

سودی ندارد:
تا تو را حالی نباشد همچو ما               

حال ما باشد تو را افسانه پیش
 ]در عشق و جوانی، حکایت18: 144[

همیشــه این احتمال هســت که بهترین 
دوســت انســان روزی به سرســخت ترین 
از جمله شرایط  دشــمنش تبدیل شــود. 
دوســتی حفظ حریم در دوستی هاســت. 
حکمــا در این بــاره گفته اند: »دوســت را 
چنــدان قوّت مــده که اگر دشــمن گردد 
برتو غالب شــود.« ]درســیرت پادشاهان، 

حکایت27: 79[
خلاصــه اینکــه در انتخــاب دوســت و 
مصاحب، دقت و وســواس لازم است، چرا 
که شــخص حتــی اگر بکوشــد از فعل بد 
دوســتانش به دور باشــد، ولی به واسطة 
هم نشــینی با دوســتان، مــورد قضاوت و 

تهمت قرار می گیرد:
طلب کردم ز دانایان یکی پند              

مرا گفتند: با نادان مپیوند 
]درآداب صحبت: 185[

ســعدی با فراست و زیرکی حتی به میزان 
و اندازة مصاحبت و دیدار بین دوســتان هم 
اشاره کرده اســت. او عقیده دارد: دیدارهای 
پی درپــی و بیش از حد از حلاوت دوســتی 
می کاهد. از نظر وی برای شعله ور ماندن آتش 
دیدار لازم است هم صحبتی به حساب و به 

اندازه باشد:
به دیدار مردم شدن عیب نیست       

ولیکن نه چندان که گویند بس
اگر خویشتن را ملامت کنی            

ملامت نباید شنیدن ز کس 
]در اخلاق درویشان، حکایت28: 99[

4. در باب بخشش
یکی از شــاخص ترین نکات آموزشی که 
در این اثر نگارین مورد توجه واقع شــده، 
غنیمت دانســتن عمر و نیکــی به هم نوع 

است، که ســعدی مخاطب را به آن توصیه 
می کند:

خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر       
زان پیشتر که بانگ بر آید فلان نماند 
]در سیرت پادشاهان، حکایت2: 59[

هر چند که وی به کرّار آدمی را به بخشش 
و دهش دعوت می کند، ولی در عین حال به 
این نکته واقف اســت که فطرت پاک و سالم 
قابلیّت تربیت پذیری بیشتری دارد و تربیت 
ماهیت و ذات ناســالم بسی دشوار و گاه غیر 

ممکن است:
شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟         

ناکس به تربیت نشود ای حکیم، کس 
]در سیرت پادشاهان، حکایت4: 62[

نکتة تعلیمی دیگر، عبث بودن نیکویی در 
حق فرد فرومایه است که به انتظار رویش گل 

در شوره زار مانند شده است:
زمین شوره سنبل بر نیارد             

در او تخم عمل ضایع مگردان
نکویی با بدان کردن چنان است      

که بد کردن به جای نیک مردان 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 4: 62[

و نکتة پایانی این اســت کــه نیکی و کرم 
دربارة دیگران قطعاً بازتاب خواهد داشــت. 
وقتی افراد با طلسم محبت به یکدیگر نزدیک 
شوند، در هنگامة بلا و گرفتاری به یاری هم 

خواهند شتافت:
هر که فریادرس روز مصیبت خواهد       

گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 6: 63[

البته باید توجه داشت که توقع انِعام و نیکی 
از انســان دون پایــه و فرومایه کاری بیهوده 
اســت و همین که آدمی از شر چنین فردی 

ایمن بماند، خود خیر است:
امیدوار بود آدمی به خیر کسان            

مرا به ]خیر[تو امید نیست شر مرسان 
]در فواید خاموشی، حکایت10: 131[ 

5. درباب نیکویی
از دید ســعدی رضای پــروردگار منوط به 

رضای خلق است:
خواهی که خدای بر تو بخشد          

با خلق خدای کن نکویی 
]درسیرت پادشاهان، حکایت20: 74[

و ستمکار مستوجب لعن و نفرین است:
نماند ستمکار بد روزگار              

بماند بر او لعنت پایدار 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 20: 75[
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6. در باب حق شناسی
یکی از ویژگی های پسندیده از دید این شاعر 
بزرگ ســیرت حق شناســی و وفاداری است. 
حق شناســی ایجاب می کند که آدمی در حق 
هم نوع خود گذشــت و مسامحه داشته باشد. 
بنابراین انسان نباید نیکی کسی را در مورد خود 

به وادی نسیان بسپارد:
آن را که به جای توست هر دم کرمی                 

عذرش بنه ار کند به عمری ستمی 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 24: 77[

نویسندة گلستان، با استفاده از قانون عمل 
و عکس العمل، اذعان می دارد که عمل نیک 

و بد بازتاب دارد:
تا توانی درون کس مخراش                     

کاندر این راه خارها باشد
کار درویش مستمند برآر                        

که تو را نیز کارها باشد 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 35: 83[

7. درباب درستکاری
از  پاک تــر  را  پویــان  راســت  ســعدی 
آن می دانــد کــه از محاســبة اعمالشــان 
بیمناک باشــند: »آن را که حســاب پاک 
اســت، از محاســبه چــه بــاک اســت؟« 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 16: 70[.

او معتقد است: انسان صداقت پیشه از کسی 
نمی هراسد:

تو پاک باش و مدار، ای برادر، از کس باک     
زنند جامة ناپاک گازران بر سنگ 

]70 پادشاهان، حکایت16:  ]در سیرت 

کــــار  8. دربــاب تجســـــس در 
یکدیگر

تنها خداوند از باطن آدمیان با خبر است. 
پس افراد اجازة تجســس در کار و زندگی 
یکدیگــر را ندارنــد و نمی توانند به راحتی 

دربارة هم قضاوت کنند:
هر که را جامة پارسا بینی              

پارسا دان و نیک مرد انگار
ور ندانی که در نهادش چیست        

محتسب را درون خانه چه کار؟ 
]اخلاق درویشان، حکایت1: 86[

9. در باب عیب جویی
عیب جویی بسیار نکوهیده است و عیب جو 

شایستة مصاحبت نیست:
هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد     
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد 

]در اخلاق درویشان، حکایت 4: 87[
طعن طاعنان و حســد حاسدان در شیوة 
زندگی خردمند تأثیر نخواهد داشــت. آنان 
مســیر صحیح زندگی را یافته اند، بنابراین به 

سوءظن بی خردان وقعی نمی نهند:
نیک باشی و بدت گوید خلق                

به که بد باشی و نیکت بینند 
]در اخلاق درویشان ،حکایت 22: 96[

10. در باب قضاوت کردن
ســعدی همانند یک روان شناس خبره، به کار 
بردن سنجه های ظاهری را در آزمودن شخصیت 
افراد رد می کنــد. او روح را ودیعة الهی مي داند و 
جسم را نقاب جان می شمارد و به این نکته اشاره 
می کند که صورت ناخوب و قامت کوتاه، ضعف و 
کمبود نیست، همان طور که زیبایی و سهی قامت 
بودن را نمی توان مزیت و فضل به حساب آورد، بلکه 

بزرگی به بلندای اندیشه است:
»کوتاهِ خردمند، به از نادانِ بلند، نه هر چه 

به  قامت مه تر، به قیمت بهتر«.
 ]در سیرت پادشاهان، حکایت3: 59[.

11. در باب شاد کردن دیگران
سعدی از ابنای بشر می خواهد که دستگیر 
هم نوع باشــند و برای شاد کردن دل دیگران 

بکوشند:
گرت از دست برآید دهنی شیرین کن     
مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی 

]در اخلاق درویشان، حکایت 41: 106[

12. در باب هم جواری 
ســعدی به مخاطب هشدار می دهد که در 
هنگام خرید خانه دربارة همسایه اش با دقت 
و وســواس تحقیق کند، چرا که همسایة بد 

زندگی را آزاردهنده می کند:
خانه ای را که چون تو همسایه است         

ده  درم سیم کم عیار ارزد

لیکن امیدوار  باید  بود                       
که پس ازمرگ تو هزار ارزد  

]در فواید خاموشی، حکایت 9: 130[

13. در باب زمان تربیت
بهترین زمان تربیت، دوران کودکی است، 
چراکه در بزرگ سالی شخصیت شکل گرفته 

و تغییر آن ناممکن است:
هرکه در خُردیش ادب نکنند           

در بزرگی فلاح از او برخاست
چوب تر را چنان که خواهی پیچ      

نشود خشک جز به آتش راست 
]در تأثیر تربیت، حکایت3: 155[

14. درباب سخن چینی
ســخن چینی، افروختــنِ آتــش کینه و 
دشمنی است، و این آتش سوزان نخست خود 
سخن چین را خواهد سوزاند. پس این کار از 

خرد و فراست دور است:
میان دو کس آتش افروختن         

نه عقل است و خود در میان سوختن 
]در آداب صحبت: 172[

15. در باب حسد
حسادت نیز دشــمن قدرتمند دیگری در 
وجود آدمی اســت که آســیبش از دشمنان 

بیرونی سهمگین تر است:
الا تا نخواهی بلا بر حسود               

که آن بخت برگشته خود در بلاست
چه حاجت که با وی کنی دشمنی        

که وی را چنان دشمن اندر قفاست 
]در آداب صحبت: 183[

16. درباب دروغ
دروغ گناهی  بزرگ و صفتی بسیار ناپسند 

است، چرا که اعتماد را از بین می برد:
یکی را که عادت بود راستی              

خطایی رود، در گذارند از او
وگر نامور شد به قول دروغ              

دگر راست باورندارند از او 
]درآداب صحبت: 186[

ادامه دارد
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